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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

گفتیم؛ نوبت به دیدگاه چهارم رسید.  های اعتباری سخن می های مختلف پیرامون مثلی بودن یا قیمی بودن پول ما درباره دیدگاه

ستند لکن قدرت خرید مقوم مثلیت آن استت؛ بترخ د دیتدگاه ستوم کته      های اعتباری مثلی ه دیدگاه چهارم این بود که پول

داند لکن قوام مثلیت طبق این دیدگاه به ارزش اسمی آن است. این دیدگاه توست  هتهید رتدر     های اعتباری را مثلی می پول

 ر اهکال پاسخ داده هد. مطرح هده و البته مدافعان دیگری هم دارد. چهار اهکال نسبت به این دیدگاه مطرح هد و به هر چها

 اشکال پنجم

و توست  برختی دیگتر از     1ترین اهکالی که به این دیدگاه وارد هده، اهکالی است که یکی از هاگردان ایشان مطرح کرده مهم

ارت  مطلت    هاگردان ههید ردر به آن پاسخ داده هده است. نویسنده این مقاله هم مرحوم آقای ستیدکامم حتایری استت.    

 ای که ایشان ذکر کرده، این است:   و ذکر دو مثال و یک هاهد. مقدمه مقدمه است مشتم  بر یک

 مقدمه

 اهیاء به طور کلی دو نوع ورف یا ویژگی دارند؛ یکی ورف ذاتی و دیگری ورف نسبی. 

ال مقایسته  با سایر اهیاء و امومنظور از ورف یا ویژگی ذاتی، آن دسته از خصوریات و اوراد ذاتی هیء است، بدون اینکه 

کند؛ لذا اگتر چیت ی بته     هود و بدون در نظر گرفتن منشأ نیاز انسان؛ مث ً ورف ذاتی یخ آن است که آب را سرد و خنک می

عنوان یخ در آب ذوب هود و آب را خنک نکند، ورف ذاتی آن مخت  هده است. فرض کنیم چنین یخی موجود باهد که در 

 آب ذوب هود اما باعث خنکی آب نشود. 

در اثر سنجش و مقایسه با چی ی غیر از آن یا در مقایسه با نیاز مصرفی انسان تحقتق   ورفی است کهویژگی و  ،ورف نسبی

مورد رغبت استت و  کند. مث ً ورف مرغوب بودن و مورد رغبت مردم بودن یا نبودن؛ اینکه مث ً همین یخ در تابستان  پیدا می

هیچ رغبتی به یخ وجود ندارد. این ورف نسبی است؛ چون یا به لحتا  نیتاز انستان     مردم رغبت به یخ دارند، اما در زمستان

 کند یا در مقایسه با یک کالا و هیء دیگر.  تحقق پیدا می

. لذا اگر اوراد نسبی تغییتر کنتد و از   بر این اساس مث  یک هیء چی ی است که اوراد ذاتی آن هیء در آن محفو  باهد

هتای ذاتتی استت و تغییتر      خورد. پس معیار و مدار در ردق مث ، بقاء اوراد ذاتی و ویژگی یت نمیای به مثل لطمهبین برود، 

 زند.  ای به مثلیت هیء نمی اوراد نسبی ردمه
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 مثال اول

کننتدگی آن در تابستتان از کستی بگیترد و در      فرض کنید اگر کسی از دیگری یخ را با خصوریت ذوب هدن در آب و خنک

این یخ مث  همان یخی است که قرض گرفته است. چون ورف ذاتی آن محفو  است؛ ورف ذاتتی  هد، زمستان آن را پس بد

فرض کنیم یخ این بود که در آب ذوب هود و آب را خنک کند. این ورف ذاتی برای یخ حتی در زمستان وجود دارد. اما اگر 

ین خاریت را نداهته باهد کته در آب ذوب هتود و   یک چی ی به عنوان یخ به او بدهد در همان زمان، حتی در تابستان، اما ا

 هود؛ چون ورف ذاتی آن از بین رفته است.  آب را خنک کند، این مث  آن یخ محسوب نمی

ورف نسبی تغییر کند؛ یخی را در تابستان قرض بگیرد و ورف ذاتی آن هم باقی باهد، یعنتی ذوب هتدن در آب و   حال اگر 

هود، دیگر ورتف نستبی آن بتاقی     خنک کردن آب، اما این را در زمستان به او پس بدهد. وقتی یخ در زمستان پس داده می

به آن رغبت بود؛ الان در زمستان نسبت به آن رغبت نیستت.  نیست؛ یک ورف نسبی داهته و آن هم اینکه در تابستان نسبت 

توانیم بگوییم این یخی که در زمستان به او داده، مث  یخی که در تابستان گرفته نیستت  خیتر، بترای اینکته یتخ در       حالا می

از آنجتا کته   لذا است.  زمستان نسبت به تابستان و در مقایسه با تابستان، ورف نسبی آن از بین رفته، اما ورف ذاتی آن باقی

زند، این یخ مث  همان یخی است که در تابستان گرفته بود. اما اگر فترض کنیتد    ای به مثلیت هیء نمی زوال ورف نسبی لطمه

هود یا مث ً در  گوید یخ است، اما در آب ذوب نمی دهد که ماهرش عین یخ است و هر کسی هم ببیند می یک چی ی به او می

 ذاتی آن تغییر کرده است.   هود. چون ورف ذاتی و ویژگی کند؛ این مث  آن محسوب نمی ا خنک نمیهود ام آب ذوب می

کنند و  کنم که کارهایی که الان مرسوم است و ابرها را بارور می گوید اگر کسی با دعا یا ورد، یا من این را اضافه می ایشان می

د، دیگر آن رغبتی که در روزهتای گترم   ؛ وقتی هوا خنک هن خنک هودکنند، یک کاری کند که هوا در تابستا باران ایجاد می

ها روی دستت او   یخ آید و هراً قیمت یخ پایین میرود. وقتی رغبت کم هد یا از بین رفت، ق نسبت به یخ وجود دارد، از بین می

روهنده یخ ایتن کتار را بکنتد،    گویند اگر این هخص به قصد ضربه زدن به ف کند. اینجا می خرد و ضرر می ماند و کسی نمی می

برای خ رتی از گرمتای هتوا یتا     چون موج  اضرار به او هده ضامن است. ما فع ً با ضمان کار نداریم. اما اگر این هخص 

هود و باران بیاید؛ اینجا درست است که این کار باعث کم  آبی یک کاری کرده که هوا خنک  های کشاورزی از بی نجات زمین

ضامن نیست. چون کاری کرده که ورف نسبی از  ولیهود و این ورف نسبی از بین رفته یا ناقص هده،  ت مردم میهدن رغب

اما اگر فرض کنیم یک کاری کند که این یخ خاریت خودش را از دستت بدهتد، یعنتی در آب ذوب نشتود و     بین رفته است. 

نقص آن ورف ذاتی هده است. لذا اگر بخواهتد ایتن را    موج  خنک هدن آب هم نشود؛ این در واقع موج  از بین رفتن یا

 هود.  بدهد، این مث  آن محسوب نمی

 مثال دوم

هایی است که انسان از محی  پیرامونی دارد. مثال  ها برگرفته از محی  زندگی و دریافت معمولاً مثال ؛زند یک مثال دیگر هم می

کسی یک کاری کند که موج  کم هدن گوید اگر  هایی دارد. می به عبای تابستانی است؛ عبای تابستانی یک ویژگی دیگر راجع

همان عبا را به آن  مانند بستانی از بین ببرد و آن عبا ارزان هود؛ اگررغبت مردم به عبا هود یا ار ً رغبت مردم را به عبای تا

این مث  آن است. چون تغییر در یک ورف نسبی و اینکه مردم تا چه حدی رغبت دارند پیش آمده استت. امتا   هخص بدهد، 
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بدهد، دیگر بتا از بتین رفتتن     اگر فرض بفرمایید یک کاری کند که ورف ذاتی عبا از بین برود، طبیعتاً اگر بخواهد مث  آن را

 هود.  ورف ذاتی، مث  محسوب نمی

 تطبیق بر مقام

های نستبی   های اعتباری کاهش ارزش پول از اوراد نسبی و ویژگی گوید در مورد پول ها، ایشان می بعد از آن بیان این مثال

این است که این واستطه در مبادلته   هود،  پول است و نه ورف ذاتی. ورف ذاتی پول و خصوریتی که به ذات پول مربوط می

ای دارد و آن عدد و رقمی که بر روی آن نوهته هده، مبیّن یک اعتبار و یک حدی از اعتبتار بترای    است و یک ارزش مبادله

هشم آن چیت ی   تواند یک چی ی بخرد، به اندازه یک خرید و برای دریافت خدمت است. اما اگر مث ً پولی که امسال با آن می

خرید، این تغییر و کاهش ارزش مربوط به ورف نسبی است و نه ورف ذاتی. ورف ذاتی پول همان  ه ده سال پیش میاست ک

ای که برای پول ذکر هد. اما کاهش ارزش  گانه کند؛ آن کارکردهای سه است که واسطه در مبادله است یا مث ً ذخیره ارزش می

توانست بخرد، اما امروز با این پول یک دانگ از هش دانگ  یک خانه می پول از اوراد نسبی است؛ ده سال پیش با این پول

به بیان ایشان، این تغییر مربوط به ورف نسبی پول است؛ چون ما وقتتی ایتن پتول را بتا گذهتته      تواند بخرد.  آن خانه را می

هود. پتس ایتن تغییتر و     آهکار می، این نقص سنجیم می کنیم قدرت خرید این پول را با قدرت خرید ده سال پیش مقایسه می

ده سال پیش است؛ همتان ارزش   پول مانند پولاین  کاهش در ورف نسبی پول است اما ورف ذاتی آن هیچ تغییری نکرده و

 .اسمی را دارد و همان کارکرد را دارد

  شاهد

کند؛ البته عمده این بحث را به عنوان مبنا برای فتوا به عدم ضمان مطرح کترده   بعد ایشان یک هاهدی هم بر این مدعا ذکر می

قدرت خرید مقوم خواهیم ببینیم آیا  می فع رویم. ما  جا پیش می کنیم، تا همین هناسی می است؛ اما چون ما هنوز بحث موضوع

هاءالله مفص ً درباره ادلته و مستتندات    حالا مسئله ضمان یا عدم ضمان چی ی است که بعداً ان مثلیت پول اعتباری است یا نه.

هم دارای ارزش استعمالی بودنتد و   کند، این است که درهم و دینار در گذهته که ایشان ذکر میآن بحث خواهیم کرد. هاهدی 

نقره بودند و ط  و نقره مورد مصرد بود، طبیعتاً یک ارزش ای، درهم و دینار از این جهت که خودهان ط  و  هم ارزش مبادله

. وقتی هم که تبدی  هدند به سکه و عنوان درهم و دینار پیدا کردند، قهراً یک ارزهی به نتام ارزش  داهتاستعمالی و مصرفی 

هتد، امتا هتما     کم و زیاد متی هد و  گوید در گذهته خود درهم و دینار قیمتش بالا و پایین می ای پیدا کردند. ایشان می مبادله

بینید هیچ فقیهی فتوا داده باهد به اینکه اگر مث ً قیمت درهم کاهش پیدا کرد یا قیمت دینار کم هد، آن هخصتی کته متث ً     نمی

درهم و دینار را به عنوان ادای دین یا مهریه یا هر چی ی باید بپردازد، ضامن است؛ هیچ کسی چنین فتوایی نداده استت. پتس   

ن که کاهش قیمت درهم و دینار با توجه به اینکه در گذهته دارای ارزش استعمالی بودند مورد توجه قرار نگرفته و کستی  همی

دهد که کاهش ارزش قیمت پول هیچ تأثیری در مسئله ضمان و مثلیت، ندارد. اگر مث ً  حکم به ضمان آن نکرده، این نشان می

ود، امروز مث  آن ده درهم، یک ده درهم دیگر است؛ هر چند قیمت آن درهم قرض گرفته ب ده درهم سال پیش 50یک کسی 

نسبت به گذهته کاهش پیدا کرده است. این خودش یک هاهد است که اساساً قدرت و توانایی خرید هیچ دخالتی در مثلیتت  

متروز پتنچ گوستفند بخترد؛     توانست ده تا گوسفند بخرد، اما ا سال پیش با این ده درهم این هخص می 50ندارد. ممکن است 
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سال پیش است. ایتن ختودش نشتان     50گوید این کاهش تأثیری در این ندارد که این ده درهم در امروز مث  آن ده درهم  می

گردد به همان نکته اولتی کته    دخالتی در مثلیت یا از بین رفتن مثلیت ندارد. چرا  همه اینها برمیدهد که کاهش ارزش پول   می

 ش ارزش پول از اوراد نسبی است و نه اوراد ذاتی. گفتیم، که کاه
 نتیجه

به نظر ایشان کاهش ارزش پول یا به تعبیر دیگر کم و زیاد هدن قتدرت خریتد، چتون از اورتاد نستبی محستوب        بنابراین

های اعتباری مثلی هستند امتا مثلیتت    تواند مقوم مثلیت باهد. قدرت خرید هیچ تأثیری در مثلیت ندارد؛ لذا پول هود، نمی می

 به ارزش اسمی آنهاست.  آنمثلیت بلکه های اعتباری نیست.  آنها به قدرت خرید نیست؛ قدرت خرید مقوم مثلیت پول

این را هم عرض کنم که ایشان بین رورتی که کار این هخص به نوعی موج  اضرار و زیان هود و آنجتایی کته ایتن چنتین     

م. متث ً  نباهد فرق گذاهته است. این خیلی به بحث ما ارتباطی ندارد؛ این بحثی است که در مستئله ضتمان بایتد مطترح کنتی     

قترض گرفتته و   خواهد این پول را بپردازد، یا مث ً کسی  را غص  کرده و حالا می کسیسال پیش پول  50گوید اگر کسی  می

اینجتا ضتامن کتاهش     تواند پرداخت کند، تأخیر بینتدازد،  باید دِینش را سر موعد بدهد، بدون اینکه معسر باهد و با اینکه می

کرده است. بتالاخره   وارداو ضرر  از باب اینکه به بلکه که قدرت خرید مقوم مثلیت پول است؛ارزش پول است؛ نه از باب این

تواند بخرد. اما اگر این هخص بتدون   توانست چند ه ار متر زمین بخرد ولی الان یک متر هم نمی سال پیش با این پول می 50

ض گرفته و قرار بوده سه سال بعد بدهد، به وقتش هتم  اعسار داهته باهد، قر در پرداخت به خاطرغص  و بدون اینکه تأخیر 

 گوید اینجا ضامن کاهش ارزش پول نیست. ایشان یک چنین تفصیلی را قای  هده است.  دهد؛ می دارد می

 بحث جلسه آینده

ترین اهکال نسبت به دیدگاه چهارم استت   تر است؛ اهکال پنجم مهم م حظه فرمودید این اهکال از همه اهکالات پیشین مهم

که قدرت خرید مقوم مثلیت پول اعتباری است. آیا این اهکال جواب دارد یتا نته  در جلسته آینتده پاستخ ایتن اهتکال یتا         

هاءالله پس از آن دیدگاه پنجم را مورد بررسی قترار ختواهیم داد و    کنیم و ان یهایی که به این اهکال داده هده را ذکر م پاسخ

 کنیم.  بندی می جمع

 

«والحمد لله رب العالمین»            


